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زن جــوان کــه در مــاجرای شــوم شــوهرش را بــا همدســت مــرد مــورد علاقــهاش بــه قتــل رسانــده بــود،
داستانسرای عجیب در خصوص قتل شوهرش مکند.

است که مرد جوان پس از قتل اعدام شد و خاطره نیز پس از افشای این پرونده جنای این در حال
پشت میلههای زندان در انتظار چوبه دار است.

به گزارش مادران و دختران به نقل از «ایران»، خاطره دختر جوان و اهل ی از روستاهای آذربایجان
شرق بود که به زور خانوادهاش به عقد پسری به نام امیر در آمد و این در حال بود که دختر جوان در
ذهن مدید که شاید بعد از ازدواج اجباری به امیر دل ببندد و زندگاش شیرین شود اما همه چیز طور

دیری رقم خورد.
دختر جوان وقت مدید شوهرش که امیر نام داشت او را کت مزند و مرد رؤیاهایش نیست، تصمیم
مگیرد اما هربار که صحبت از جدای مشود به خاطر رسم و رسومات فامیل، خانواده به طلاق 
خاطره مقاومت مکنند و وقت نوعروس جوان به اصرارهایش پافشاری مکند، پدرش او را به حدی

زیر مشت و لدهایش مگیرد که دخترش راه بیمارستان مشود.

عاشقانه پنهان
دختر جوان از بیمارستان مرخص مشود و به زندگ روزمره خود ادامه مدهد و زندگ مشترک در
کنار شوهرش را به اجبار مپذیرد و سوت مکند و هرچه صحبت و درددل داشت را در خود نه

داشت تا دیر به باد کت گرفته نشود.
خاطره هر روز به محل کارش مرفت و تنها زمانهای که آرام بود در محل کارش بود و وقت به خانه
بازمگشت حس خوب نداشت و زندگ را مگذراند تا اینه ی روز وقت سوار بر خودروی مرد
جوان شد تا به محل کارش برود راننده شروع به صحبت کرد و در مورد مجرد و متأهل بودن خاطره

پرسید و سپس او را جلوی محل کارش از خودرو پیاده کرد.
عصر همان روز خاطره وقت از محل کارش خارج شد با صحنه عجیب روبهرو شد، مرد مسافرکش که
محمد نام دارد برای او بوق زد و جلوی پایش توقف کرد، زن جوان وقت دید جلوی محل کارش احتمال
دارد آبروریزی شود سوار بر خودروی محمد شد و خیل زود خاطره که احساس مکرد محمد مرد
اش با او صحبت کرد و محمد برای او یلات زندگاست به او دل بسته و در خصوص مش مهربان

پناه شد اما نمدانست چه سرنوشت مرگباری در انتظارش است.
مرد جوان که شنونده خوب برای خاطره شده بود در همان روزهای نخست قول داد که به زن جوان

کم کند تا او از شوهرش جدا شود و به آرامش برسد.

داستانسرای زن جوان به قتل شوهرش

ی روز صبح محمد با خاطره تماس گرفت و از او خواست همدیر را ملاقات کنند. زن جوان پذیرفت
اما بعد از هماهن قرار ملاقات شوهرش با او تماس گرفت که با هم به خانه مادربزرگش بروند. خاطره
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سر دوراه گیر کرده بود و از ی طرف دوست داشت با محمد باشد و از طرف دیر مجبور بود با
شوهرش به دیدن مادربزرگش برود.

ی ساعت از زمان که قرار بود امیر به خانه بازگردد تا با همسرش به خانه مادربزرگش برود گذشت و
در این صحنه خاطره فرصت را طلای دید و به دیدن محمد رفت اما در حال که سوار بر خودروی
محمـد شـده بـود، امیـر بـا او تمـاس گرفـت و خـاطره ادعـا کـرد بـرای خریـد از خـانه خـارج شـده و زود

برمگردد.
خاطره همراه محمد بود و در مسیر بازگشت به خانه جلوی ی سوپرمارکت توقف کرده و خرید کرد تا
شوهرش به خیانت او ش نند. خاطره به خانه رفت و همه چیز خوب بود تا اینه امیر و همسرش از
خانه خارج شدند و درخیابان منتظر تاکس بودند که ناگهان محمد سوار بر خودرویش جلوی پای

خاطره و شوهرش توقف کرد و زن و شوهر جوان سوار ماشین محمد شدند.
محمد مقصد را از امیر پرسید که شوهر خاطره خواست کم آنها را در شهر بچرخاند که محمد پیشنهاد
ی باغ را داد و به سمت ی از روستاهای اطراف خانهشان حرکت کرد. ناگهان خودرو متوقف شد و
محمد ادعا کرد که ماشین خراب شده است و حرکت نمکند که در این صحنه امیر و خاطره بالای
تپهای رفتند و سرگرم صحبت بودند و محمد که گوی نقشهای در ذهن داشت شروع به گل مال کردن

پلاک خودرویش کرد و این در حال بود که امیر به همسرش مگفت راننده آدم درست نیست.
خاطره در آن شرایط مشلات خانوادگاش را مطرح کرد و بین امیر و زنش بحث بالا گرفت و امیر با
عصبانیت به سمت ماشین رفت و سوار بر خودرو شد و در ادامه خاطره نیز بهدنبال شوهرش رفت و
کنارش نشست. محمد سع داشت در بحث زن و شوهر جوان دخالت کند اما امیر دستبردار نبود که
در این صحنه خاطره از خودرو پیاده شد تا کفشهایش را که گل شده بود پاک کند و ناگهان فریادهای

محمد را شنید که با صدای بلند او را صدا مزد.
خاطره به سرعت به سمت ماشین رفت که دید صورت امیر کبود شده و در حال افتادن است و طناب
دست محمد را بریده بود، محمد از خاطره خواست تا شوهرش را هل دهد تا روی زمین بیفتد که زن

جوان این کار را انجام داد و با افتادن امیر روی زمین دست محمد رها شد.
امیر به کام مرگ فرو رفته بود، محمد خودش را به کنار خاطره رساند و کم او را آرام کرد و سپس به
سمت خودرویش رفت و از داشبورد ی چاقو برداشت و به خاطره داد و با فریاد خواست تا خاطره با
چاقو ضربات به جسد شوهرش بزند اما خاطره ترسیده بود و جرأت انجام این کار را نداشت و در ادامه

محمد و خاطره جسد را به داخل ی چاه که در نزدی محل جنایت بود، انداختند.
در ادامه خاطره به تبریز بازگشت و به خانه رفت و چون ماجرای ناپدید شدن شوهرش ی سناریوی

مرموز بود، تصمیم بر این گرفت تا خودش ماجرا را به پلیس گزارش دهد.

بازداشت زن خیانتار

خـاطره مـاجرای ناپدیـد شـدن شـوهرش را بـه پلیـس گـزارش کـرد و مأمـوران در نخسـتین مرحلـه بـا تـوجه بـه
تناقضگویهای زن جوان و رفتارهایش به او مشوک شدند و در ادامه کارآگاهان پیامها و تماسهای زن

جوان را مورد بررس قرار دادند.
تیم پلیس در این مرحله با توجه به پیامها و تماسهای خاطره و محمد پ به خیانت زن جوان بردند و همین
کاف بود تا خاطره وقت در برابر این مدارک پلیس قرار گیرد، داستان قتل شوهرش را مطرح کند و در ادامه

کارآگاهان به سراغ محمد رفته و این مرد جوان را نیز دستیر کردند.



محمد و خاطره ماجرای قتل را فاش کردند و این در حال بود که خاطره سع داشت با داستانسرایاش قتل
را به گردن محمد بیندازد و در حال که روی جسد آثار بریدگ وجود داشت، داستانش را دوباره ترار کرد و
اصرار داشت که چاقوی به شم شوهرش نزده است اما محمد در اعترافاتش گفته بود خاطره نیز با چاقو
ضربات به شوهرش زد و بررسهای پلیس نشان از آن داشت که زن جوان نیز در قتل شوهرش نقش داشته

است.
بدین ترتیب جلسه دادگاه برگزار شد و با توجه به مدارک و درخواست اولیای دم به قصاص زن و مرد جوان
قضات دادگاه، محمد را به خاطر مباشرت در قتل عمدی امیر به قصاص نفس – اعدام – و خاطره را به

خاطر معاونت در قتل عمدی همسرش به 25 سال زندان محوم کردند.
 اما پس از اعلام رأی به طرفین پرونده، وکلای آنان نسبت به رأی صادره اعتراض کردند و پرونده از طریق

دیوان عال کشور، برای رسیدگ مجدد به دادگاه هم عرض استان ارجاع داده شد.
در سومین جلسه رسیدگ به این پرونده، قضات شعبه سوم دادگاه کیفری ی آذربایجان شرق خاطره را به
خاطر مشارکت در قتل عمدی امیر به قصاص محوم کرده و حم صادره در دیوان عال کشور مورد تأیید

قرار گرفت.
محمد پس از صدور حم خیل زود در زندان تبریز به دار مجازات آویخته شد و خاطره که هیچ وقت فر
نمکرد آشنای با راننده خودرو زندگاش را به تباه بشاند پشت میلههای زندان در انتظار چوبه دار است تا

مجازات اعدام به مرحله اجرا برسد.


